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حقوق   عدم رعایتدر  ابعق دنیوی  ایهگونه
   *الهیهای حجت

 ** حسین فرخی

 هچکید
حجتد  هب همواره  ا   هایرازای  لقت،  بوده  مردم  بین  در  را  وند  ا د  و  ند الهی  تحق   ایشان  برای 

یرار داده که در حقیقت انجام آن ، وظاهفی را بر عهده م لفین  ر نموده است. در یبال آنمومأ هدایت  
راستاینی ،   ای  در  هدایت  است.  تحق   حسیوسته  شان  برابر  گروه    الهیهای  جتدر   و  انرو یسدو 

دار ان  مخالف انوجود  هر یک  دد.  دو  این  آنچه که  ،ستهز  انجام  ب داو  در  ایشند  دادر عهده  یرار  ه ان 
اند.مون  هایی  یا تخلفت کوتاهی  اس در  آن  بخشی از    ودر آ رت    این عمل رد نتایج  بخش اصلی    ده 

رسید دنیا   بندگان  واهد  امامیه    که   به  میراث  امتدر  در ای  هاز  آن  همانند  و  اسلام    امت  سیشین 
نو این  است.  شده  بررسی  شتار  گ ارش  دنبال  درقعوی  یدن های  گونهبه  حقوق    اب  رعایت  عدم 

ها  کوتاهینتایج  ۀبر آن است که با تقسی  دوگاناست و ها تط امتوس  ،در طول تاریخالهی  ایهحجت
قوق  به حو اهمیت اهتمام  الهی  ای  هری از حقیقت جایااه حجتصوی، تسیروان و مخالفاناز طرف  

نماید. تایشان   نگ ارش   رسی   از  تخلف  تیجه کوتاهیی  امت  سیش  ایه متا در  ها  و  در  آن  و مشابه  ین 
 سیامبر  ات . 

های  عدم رعایت حقوق حجتدنیوی  الهی، نتایج  های  الهی، حقوق حجتهای  حجت  ا:هواژهکلید
 . الهیهای حجت  راهی بامه عدم ، عوایب الهی

 
 . 07/08/1402تاریخ تأیید:  -  28/03/1402ت: * تاریخ دریاف

 . (hosein.farrokhi14@gmail.com   شناسی، حوزه علمیه ی  خصصی اماممرک  ت سژوه سطح چهار،دانش  **
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 مقدمه

آنچه    اس  برایداوند متعال  توسزندگی و هدایت لازم  را  انب   الهی های  ط حجتت  ا،  یکه شامی 
را در برابر ایشان، بر    و حقویی  ی، وظاهفدر مقاب   1میرساند. ان  دگ بن به    وصیای ایشان استو ا  رسولان

ثُمَّ  »از آیه    ×تفسیر امام صادق.  نمودواهد  و روز ییامت از آن سؤال    یرار داده است  م لفانعهده  

مَئِذٍ عَنِ  ینَّ  ئَلُ لَتُس   عو  و آ رت  عوایبی در دنیا    ،این حقوق  کوتاهی در رعایت  3. تسگویای این امر ا  2«م یالنَّ
در روایات بسیاری بازتاب داده شده    ، عوایب در آ رت  و سناینی  گستردگی  د داشت.به دنبال  واه

به سردا تن  و  ر   است  نوشتار  از  بالایی  میآن حج   تا طلبدا  اصحاب  روایت  عمده    بوت،.  از  گ ارشی 
این  گ  در  است. ارشات  برر ها  سژوهش  تمرک   4باره  به  ا نی   عوایب  البتهسی  و  است  به     روی  متمرک  

عدم رعایت حقوق  دنیوی  نتایج    بررسیبه دنبال    ،اما این نوشتار هی سس از سیامبر  ات .  لاهای  حجت
امتالهی  های  حجت تطهای  در  و  به  سیشین  آن  اسلامبی   تأثیر  این    به  عل   است.  امت  عوایب، 

 . طبان  واهد داشتالهی در نظر مخاهای تمام به حقوق حجتمهمی در اه
او  گام  نتایدر  به  نتایج  سردا ته  الهی  های  سیروان حجتهای  اهیکوتدنیوی  ج  ل  بعدی  گام  در  و 

 گرفت  واهد  یرار  سی برر مورد مذکور برای مخالفین ایشان 
 الهیهای تان حجپیرو  برایدنیوی عقوبت های نهگو الف. 

حجت وهای  سیروان  یاری  دنبال  به  ایشان  الهی،  از  در  سیروی  اما  به از  ای  برهه  هستند.  زمان 
 فلت از ثمرات کوتاهی    هدیدات، سستی و تنبلی،حب دنیا، ترق از  طرات و تدلاهی مختلفی چون  

نتایجی    ،ن دسته ای ایبر   .د ر باز می ننالهی دارند سق و وظاهفی که نسبت به حجت  ها، از رعایت حقو
دنیا   بر   یابدستدر  به  که  ا  واهد شد  در  آنها  از  سپس  های  متی  و  آهمان به  سیشین  امت  ند  در  ن 

 شود. یم اشاره  اسلام
 تحقیر و خواری  .1

دیار رها  از  ا  نتایج  رعایت حقوق  و  اطاعت  و  شنا ت  عدم  و  امام  ذلت  نمودن  و  یشان،  واری 

 
 . 168ص ،1ج افی،ال  . 1
 .  8: ت اثر. 2
 . 400ص ،2المحاسن، ج. 3
 . 215ص عقاب الأعمال، ل وثواب الأعما. 4



 

 

ونه
گ

ه
 ای

ی 
نیو

د
عق

ب
ا

 
در 

ت
عای

م ر
عد

  
ت

حج
وق 

حق
ی 

ها
هی 

ال
 

 69 

 

69 

 

ا را  ددند و دین   ه معاصی دست ز موسی، بنی اسراهیی بضرت  فرمودند: بعد ح  × ایرم باما  است.

آنان را امر و  بری بود که  بینشان سیام حالی که در    در  به امر  داوند ت بر کردندتغییر دادند و نسبت  
 میا نبی بود.  کرد و آنان او را اطاعت نمی ردند و روایت شده که او ارنهی می

ال طَ  عَلَ فَسَل  وَ ه  یله  جَالُوتَ  فَ هُوَ   م   ط   ب  ق 
ال  نَ  م  وَ   هُم   ذَل 

َ
جَ أ ر  قَتَلَ  سس    الَهُم   

  و تحقیر  ذلییود آنان را  که از یبطیان بلط کرد و او  ت را بر آنان مس داوند جالو 
و   گرفت  را  اموالشان  و  کرد  بیرون  سرزمینشان  از  و  کشت  را  مردانشان  و  کرد 

 1. نانشان را از آنان دور نمودز 
این  بعد رسو  نی   و  داوند ج اتفال  دا  افتاد  بنیلا بنی الوتیانق  و  بر مردم  ما عباق  را  زمان  یه( 

که برتر از   ، در حالی کسی به عنوان حاک در روایتی انتخاب  ن نمود.و  واری فراوان را نصیبشا لطمس
 ه شده است. او در آن زمان باشد، عامی  واری آن جامعه شمرد

 :  فرمودند  ×یامیرالمؤمنین عل

ان یجوو راه  ان و راهبرانن امّت و گمراهیانادانان    ت ازار اسیجای شافتی بس

 :  فرمودنددند که م رّر میی شن |ه از رسول  دادوزخ، چرا ک

رَجُلًا  ةٌ  م 
ُ
أ ت   وَل  ف  مَا  وَ  رَهَا  م 

َ
أ قَط   لَم   ی  لا   إ  هُ  ن  م  لَمُ  ع 

َ
أ م   رُ یه  م 

َ
أ هَ یهُم   زَل   بُ  ذ 

لَی مَا  یی  سَفَالًا حَت   عُوا إ  ج  تیتَرَ ر  ن  ؛کوا ام  ش را  ی وح ومت  ست که  ینبوده و 
سرنوشت    باشد و  از فرد حاک   آن امّت، فردی داناتر  نایبه فردی سپرد که در م

 اند برگردند. د مار به آنچه رها کردهیان به سستی ناراآن امت همچن
ا آن ر ک از آنان یر یچ  یدند که هسه نفر سپرده بورا به دست    شیش از من سرنوشت  وینان سیا

نی ی  ی آشناامبرش  یتاب  دا و سنت س ی نداشت که به کیو اصولا ادّعا  ده بود نخوان  واورده  یک جا گرد 
گاهیتند که من داناتر از آنان به کتاب  دا و سنت س دانسن مییقیشان به  هر سه  دارد. تر از  امبرش و آ

نداشته و    | سول  دابا ر ای  ن سه نفر سابقهیاز ا  ک یچ  یباش . ه میح    داوند  آنان به یرآن و  

ن سه،  یک از ای   چیوتش حضور نداشته است. هک نبوده و در  لوت و جلیش شر یهایسخت  در رنج و

 
 . 164ص ،1ر یمی، جتفسی. 1
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ای نپرانده  هیندا ته و نین  ریی در طول نهضت و مبارزه، از شدت ترق و سستی و شوق زنده ماندن، ت 

 1ه است. ن دری یشو شم
تا روز ییامت هر  است. یعنی از حضرت آدم    یامت   ر هرن مسأله د، یاعده بودن ایمستفاد از روایت 

که عنواتر  خصی سستش  امتی  به  را  دانا  افراد  ان از  امام  نمای ن  نتیجهتخاب  سستای  د  و  واری  ج   ی 
 ت. این ن ته یابی توجه اس  ای،نخواهد داشت. به این ترتیب در هر زمانه

 کات بر  قطع .2
ر  عدم  عوایب  دیار  حجت  دا،  از  حقوق  بعایت  یوم و دا  رکاتیط   است.  زمین  اهی  از    ند 

اعتراض  بخاطر  موسی  مح  حضرت  ن به  محروم  وع  ذا، دودیت  آن  ن ول  دلی  از  به  رعاو  عدم  یت  ی 
ایش شدند.احترام  دچار  آسمانی  عذاب  به  کوتاهی    2  ان  جهت  به  مردم  نی   ادریس  حضرت  زمان  در 

 دند: وفرم  ×امام بایرشدند.  ایشان از ن ول باران محروم نسبت به ح 

   دادند.جام میهوده انی ا کار بود رانده شد، مردم آنج امبر از شهر و آبادی  یس سیادر 

 ب  
بَرَهُم  خ 

َ
حَا وَ أ ن  الله سُب 

َ
هُمُ ال  ینَهُ أ سُ عَن  ب 

ه  و ادر ح  دُعَائ     ؛سیمَطَرَ ب 

 ته  سار  ب     واهد کرد، با  آنان یط   مت را از وند سبحان باران رح ن ه به دعای او  دایآنان را از ا
که هر روز عصر،  ی سا ت  ی او موکای براهسناه برد و  داوند متعال فرشتبود، آنااه به درون  اری  

ای باران بر آنان  ن مدت یطرهی درنگ کردند و در است سال  یآورد. و بعد از رفتن او، بی او را می ذا
 د.  ی نبار 

افَلَ  إ    م  تَابُوا  وَ  مَ جَهَدُوا 
َ
أ تَعَالَی  الله  ن     هُرَ لَی 

َ
أ عَ یالله  ج  لَ   ر  م  یإ  که    ؛ه  ویتی 

ه  ن داد کرماس فی داوند به ادر   وند توبه کردند،طایتشان سر آمد و به سوی  دا

 3ن د آنان برگردد. 
ز یهمچن امام  از    ×مانن  ایشان،  ح   رعایت  عدم  دلیی  به  نظرها  یم نی   از  و  مردم  ارج  ان 

اهی از  برکات  و  است  است.ن  میز  سنهان  شده  زمان   برداشته  برابر  در  موجود  یابی  ظهور  وضعیت 

 
 . 699ص ،2کتاب سلی  بن ییس الهلالي، ج. 1
 . 40ص تفسیر القمي،. 2
  .127، ص1ج ال الدین و تمام النعمز،کم. 3
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معن برکات  بود.  نخواهد  و  ییاق  ومادی  وی  علمی  عدال   و  و  بود. امنیت  متفاوت  واهد  کاملا   1ت 
ضرورت و برکات    دم به درک  ن سر از ظل  شود و مر ی هناامی که روزگار بر مردم یبی ظهور سخت و زم

برسند،و ایشان  به  جود  برمییوس   حضرت  داد  شان  و  عدل  از  سر  را  عال   و  کرد. گردد  امام     واهد 
   فرمودند:گونه این اتبیین درک ضرورت ر  ×صادق

طال ا  بن  فلم  العذابی إسرائ  یعلی  أربع  ل  الله  إلی  بکوا  و  وا  ن  یضج 
بنی  ؛صباحا بر  درگاه  دااسراهیی طولا ویتی عذاب  به  وند  نی شد چهی صبح 

رت موسی و هارون وحی کرد که آنان را وند به حض دا د. سسن ریه کردضجه و گ 
ه شد.  یدز آنان بخش اب ال عذفرعون نجات دهید. سس صد وهفتاد سااز دست  

عمی کنید  در طلب فرج ضجه  گونه این فرمودند: اگر شما ه  × امام صادق

اگرو گریه کنید(  داوند فرج م اما  را میرساند.  تا  ی عمی ن نه  گوناین  ا  د  یبت 

 2ول  واهد انجامید. ی مقدر آن به طمنته

 غیبت حجت الهی  .3
ید دانیعدم  نعمات  داون  ر  از  گذاری  ش ر  اش   ،عال تمد  و  د  نتیجه  دست  نصیب  از  بی  و  ادن 

حجت    وده استموهبت نمب رگترین نعمتی که  داوند متعال به بشر    3ماندن از آن نعمات  واهد بود. 
بهره   و  اگیر  دا  ایشان  از  کهدر صورت   4ت. س ی  نع  ی  این  بیدر  نشود  داوند  دانسته  وجود    رکت مت 

ا را  بندگان سلب  واایشان  ب   السلام  یهعل قامام صادهد نمود.  ز  امام زمان یان ع در  از علی  یبت    لتی 
 مودند:  بتی داشته باشد. گفتند: چرا؟ فری د یاه ،  ی ناچار بافرمودند:گونه  این

ه  نَف    عَلَی  خَافُ ی و    س 
َ
أ ب  مَ وَ   

َ
ه یأ إ  د  بَط    ه  لَی  به ش   بر جان  ود می  ؛ن  و  ترسد، 

 5کرد.  ش اشارهی و

 
 . 392-309ص ،52ج بحار الأنوار، . 1
 . 154ص ،2ج، لعیاشياتفسیر . 2
ُ ْ  لَ »  7 ه، آیه إبراهی  سور . 3 نَ رَب  ذَّ

َ
ذْ تَأ نَّ عَ وَ إ  نْ کَفَرْتُْ  إ  ُ ْ  وَ لَئ  زیدَنَّ

َ
نْ شََ رْتُْ  لَأ  .  «لَشَدید يذابئ 

 . 276ص ،12ل في شرج أ بار آل الرسول، جالعقو  مرآة. 4
 . 481ص ،2نعمز، جتمام الکمال الدین و . 5
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و مهمتر  شیعیان از طرفی    یلت  ن است که نتیجهاق از جان ایشتر ،  از علی  یبت امام   از این رو،
ت و  تسلط طا وت بر ح وم   ،این دو ثمره    در حمایت و دفاع از حجت الهی است.   از آن کوتاهی آنان 

  واهد بود.شان ادن جان ایتبه  طر اف 
است    تیایدارند. شاهد آن رو مقام عمی همراهی ن در حقیقت، سیروان ادعای سیروی دارند اما در  

ا از  از  مکه  محدودی  تعداد  وجود  ایشان  و  میاردد  طا وت  علیه  ییام  تقاضای  مطی   ام  که  سیروانی 
رار سنت  یبت  آن ت   جهتین  1کنند. یم ار  را نی  ان در جنگ به ایشان ات ا نمود  ایشان باشند و بتوان  

 . ی ن ه  به مدتی طولانیشان  واهد بود، آالهی و محروم شدن از وجود اهای حجت

ن  الله عَز  وَ  دند: چرا؟ فرمودند:  یبت یاه  ما طولانی است، سرس ی د:  ی فرمایم   ×امام صادق إ 

لا   ابی  جَل   ن   إ 
َ
ر  یأ

 ه  سُنَنَ ایف    یج 
َ ب  لأ 

م  ات  بَ یغَ   یف    اء  ین  امبران  یی از س ی واهد سنّتها چون  داوند می  ؛ه 
فا  واهد شد،  یدر مورد او استها  بتی دت تمام  سس ناچار م ورد او جاری سازد، را در م  یبت ایشاندر 

می ع وجی  طَبَق  د:  یفرماو  داوند  عَن   طَبَقاً  کبُن   سنتنعی  لَتَر  سی های  که  ازیی  وای   بودنشما    ش  د 

 2شود. می

 گردانی ر سو  حیرت .4
عوایب دیار  ایشان  از  رعایت حقوق  اس  حیرت،  عدم  گمراهی  ویو  زیرا  امام ح   ت.  از  امت  تی 

آنان را به سوی باطی کشانده و از آن جهت که اکثر مردم   ، ود راه ارهایبا بهه باطی ند جت ن تبعی
ر  باطی  از  ندارندیدرت تمیی  ح   ایجاد ظاه  ،ا  ز ر با  این  جبهه باطیتوسط    یبای  به مرداب جمعی،    ت 

ز ایشان  ز یوم حضرت موسی ای اده زیادویتی ع  .رت و گمراهی گریبان گیرشان میشودکشیده و حی
بهد ورود  گف زمی  ر  و  کردند  تخلف  مقدق  وارد  ن  هرگ   ما  هستند،  درآنجا  آنها  تا  موسی  »ای  تند: 

وند آنان را فاس   دا  ای «ما همین جا نشستهد،  نای ج گارت بروید و با آنان بنخواهی  شد. تو و سرورد 
تخلفنامی  دلیی  به  سال  چهی  مدت  به  زمین  در  و  متح  د  نمود. مذکور  گمراه  و  بای  3یر    × رامام 

 ن سنز  لأنه  عصوا«. و در ادامه روایت فرمودند:ی فتاهوا أربعفرمودند: »

 
 . 243ص ،2ج ال افی،. 1
 . 245ص ،1ج ، علی الشراه. 2
 . 26-21ه سوره ماهده، آی. 3
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ا قبض لم    |للهرسول ا  فکان حذو النعل بالنعل، أن    ی أمر کن علیلم 

 1. ن و سلمان و المقداد و أبوذریالحس سن وو الح یالله إلا عل 

ن و یسن و حسج  علی و ح  این اتفاق افتاد. بر امر  دایا رفتند   دا از دنطور ویتی رسول  همین
ام  به  که  لافت  زمانی  تا  ماندند  حیرت  در  سس  نماندند.  بایی  ابوذر  و  مقداد  و  ن  لمؤمنی ار یسلمان 

 الفین سردا ت. ه جنگ با مخرسید. سس ب ×علی

  حجت  دا است عدم رعایت ح   این حیرت را که به دلیی    ×یتی دیار امیرالمؤمنین علی روادر  

 د: نماینتبیین میگونه این
  ، لخی حّ  تکنند فراوانند، و اگر شما از  ود را به ناح  به امامت منتسب میسانی که   ای مردم ک

ست بر شما  یما نهمچون ش  ی کهد کسی ر باطی، سستی ن نیحقد و در تی به  واری ن شانرا  ار  یک د ی
از    شود و کسیمیر سا نهاده نیز   ،از امام  ابد و اطاعتیطره نمییرومندی بر شما سیابد و نیجسارت نمی

رَائ  ،  کندآن شانه  الی نمی س  تُم  کمَا تَاهَت  بَنُو إ  ه  د  لَ لَ عَ یت  د  ی ولی شما سرگردان شد    مُوسَیی عَه 

ما  جان  ودم سوگند، سردرگمی شه  سرگردان شدند، و ب  ×یموس  ی در دورانیی اسراه که بن  چنان

 2.   ...رددی گ ی ند برابر سرگردانی بنی اسراهد و چ سس از من اف ون شو

ا به  ×مؤمنینرالامی در  سستی  و  ح   سنداشتن  تلخ  توسط  ستادگی  یصراحت،  باطی  برابر  در 

 ند.  یانممیحیرت و سرگردانی معرفی  ها عامی  لبه باطی و در نتیج سیروان ر 
رجوع   بندگان،  وظاهف  نی   سرگردانی  و  حیرت  است.در  الهی  حجت  در    بسیاری،موارد  در    3به 

جمله   و حیرت برطرف گردیده است. از  نمودهرجوع    زمان  ودبه امام  اصحاب    سیش آمده،های  حیرت
از   و سستی شده بود گفتاو نمودند  با حارث همدانی که دچار حیر   ×نروایت است که امیرالمؤمنی 

 رضه داشت: امر برای او روشن شد که عای تبیین بحث به گونه

 
 .  303ص ،1ج ،تفسیر العیاشي. 1
 . 66ص ،8ج ال افي،. 2
   .59 ، آیهنساءسوره . 3
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بَال  
ُ
أ بِّ   یمَا  دَ هَذَا مَتَی لَق    یوَ رَ و  ا  تُ یبَع 

َ
تَ أ مَو  ن  مجلس(  یسس از ا  ؛ین  ی لَق  ل 

 1اب .یا من او را در یو د ابیه مرگ مرا در دار با  دا ندارم، ک ی ای برای دنارانی
ترتیب رجوع به اما نماید.  ست که راه را روشن میمش لات و ا تلافات و حیرت ها  م دربه این 

به روشناری   بود توجه  برای عمار  به حقا  2رسول  دا  او  امیرالمؤمکه  جنگ جمی شک  ن در  نینیت 
  همسر ل  دا بایستند یا در برابر  که در برابر داماد و برادر رسو   متحیر شدند ای  هعد  در حالی کهن رد.  

 رسول  دا. 
 تفرقه .5
ز  جهت جلوگیری ا و    ن موضوعبرای اییاز به یک وسیله جم  است. حجت الهی  اع، ن مت جی ابرا

 : ودندمفر ×امام بایر .شده استی ان، از تفریه نه ، و با وجود ایش داده شدهتفریه یرار 

تعالی و  تبارک  مسلمانمی   داوند  س دانست  از  بعد  متفرقیها  امی  امبرشان  و     تلاف شوند 
    کنندمی

الت    هُم  فَنَهَا کانَ عَن   مَن   نَهَی  کمَا  ق   ،قَب    فَر  ن     لَهُم 
َ
أ مَرَهُم  

َ
عَلَی  ی فَأ عُوا  تَم  ج 

قُوایوَ لَا    لسلامعلیه اد  ة  آل  مُحَم  یوَلَا  هت آنان را از جداهی نهی  جاز آن    ؛تَفَر 
ت  یرمان داد که بر ولا   نهی نمود و آنان را فیا نهای یبی ر د چنانچه امتفرمو

 3د. ند و متفرق نشونیگرد آ  |دمحمّ آل 

ر آن در تفسی  ×امام صادق  4. ه است وانده شد  مان  تفریهبه »حبی الله«    اعتصام نی   در یرآن

 ودند: فرم

 
 . 296، ص2إرشاد القلوب إلی الصواب، ج. 1
با  ی اشاره نموده بودند  به اصل  |رسول  دا.  2 امیر   آن، هیچ گاه برای عمارکه  ایجاد  ادر حقانیت  لمؤمنین ش ی 

آنجا      ×ی است که علییشان شنیده بودند که ح  هر جایروه  اص اصحاب امیرالمؤمنین این را از انشد و عمار و گ 
يٌّ مََ  الْ .  شدبا عْنَا رَسُولَ اللّه یَقُولُ عَل  ا سَم  نَّ

َ
ییُ مََ  الْحَ ِّ کَ ي   عَل   الْحَ   مََ  حَ ِّ وَ لأ  الإحتجاج علی أهی »  ...یْفَ مَا مَال یَم 

 .  «75، ص1اللجاج، ج
 . 108ص ،1ج ،تفسیر القمي. 3
  .103عمران، آیه سوره آل. 4
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الله الذ حن الله جَم»  قال:  ین حبل  ل  
حَب  ب  مُوا  تَص  اع  تَفَر  یوَ  وَ لا  و    «قُوا عاً 

علیولا  ف   یة  استمس البر،  ومن  مؤمنا  کان  به  من ر تمن    ک  خرج  که 

 1. مانیال 
نتفریه   امتامری  در  بل ه  نیست.  اسلام  امت  در  ساسیشین  های  و  است. نی   داشته    بقه 

عل  یهودیانی  ا مناظره  رد  ×یامیرالمؤمنین  و  مسیحیان  رهیس  امت  گونه  این  با  تفریه  به  اشاره 

 د: ننمایمی   ×حضرت عیسی و موسی

به  به  دا... از اهی    یس  من  انج   تتورا تورات  به  و  ترم،  انجیعال   از اهی  به  ی ی  و  ترم،  ی عال  

بیرآن از اهی یرآن عال  ترم.     | امبر ی. از س ق شدند ه متفر وده  که به چند گر ا  بر میه شممن 

 فرمودند:  دم که میی شن
ال   قَت   وَ سَ یتَفَر  دَی  ح  عُونَ یع  ب  هُودُ عَلَی إ  قَةً، سَب  ر  ف  ف  نَ  هَا  ن  م  وَ   ی  ار   وَ الن  دَةٌ  ح  ا 

ه    یف   وَ  ة   جَن  ت    ی ال 
وَص    یال  عَت   و  یهودی   ؛یمُوسَ   یتَب  هفتاد  بر  گ ی ان   روهک 

آ   قمتفر  در  آنان  فریه  هفتاد  و  شدند.  فر ی تش  آنان  یه دک  و  هستند،  بهشت  ر 
مسکسانی شدند.  موسی  حضرت  وصیّ  تاب   که  گروه بر  ان  یحی اند  دو  و  هفتاد 

آنا ی دند. هفتاد و  متفرق ش ک فریه در بهشت هستند، و  یآتش و    ن درک فریه 
سه گروه   و ر هفتاد سی شدند. امّت من بیحضرت عاند که تاب  وصی  آنان کسانی
و دو  شوند که همتفرق می و  فتاد  آنان ک فریه در بهشتیفریه در آتش  و  اند، 

 2د. ستناند که تاب  وصیّ من هکسانی
نجات یافتاان از  و  هی  به حجت ال  تمسکعدم  تفریه  علت  آن است که  کاملا گویای  این محتوا  

ه منشأ عدم تمسک به ایشان  چ . اما آنمتمسک به ایشان باشندها، کسانی هستند که در طول امت آن
ام ت  اس در  امتهای  ته   هوق  و  هوی  اسلام  امت  در  ه   و  گ ارهها  سیشین  د ای  است.  ر  که 

 3گردد. می ان به آن تصریح مسیحی و بر ی مسلمانی راهب  گفتاو 

 
 . 91ص ، وفيتفسیر فرات ال. 1
  .913ص ،2کتاب سلی  بن ییس الهلالي، ج. 2
 . 368ص ،2ج قلوب الی الصواب، رشاد الا. 3
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و عدم سیروی از    الوثقی  ةرتیب راه حی ا تلافات و امت واحد شدن در گرو تمسک به عروین تابه  
امتداست.    وقه ا تلاف  های  ر  نی   باسیشین  تفریه  می  و  زاهی  حجت  دا  امام    گردید. محوریت 

 : دارندمی بیانگونه این یساین وحدت را در زمان حضرت ادر  ×بایر

ح  
َ
أ ا  تَ یفَلَم  الله  فَقَالَت    یلَ عَاا  خَرَجَت   غُلَامَ  قَر  ی   ال  ال  لَ  ه 

َ
أ ر  یا 

د  إ  هَذَا  سُ  ی ة  

لَ فَخَرَ  تَمَعَ وَ قَعَدَ هُنَاک وَ  لٍّ تَ ی  جَ إ  لَ اج   یإ 
َ
حَاه  أ ذ   بُهُ ص 

دَهُیال  قُوا بَع   1.  ... نَ تَفَر 
 شدند.   و جم شده بودند دور ا سراکنده ارانش کهیته و آنجا نشست و ای رف تپه س به سوییادر 

 ه است: د  نقی شدر زمان حضرت سلیمان نی ×توسط امام بایر شبیه به این جریان 

لافت  ود معرفی کرد،   و او را به  ی گردش داد یان بنی اسراه ی مان را میسلداود 
ان  ود مستور شد  یعیش مان امر  ود را سنهان داشت و زنی گرفت. از  یسل   سپس
ز به سدر و مادر همسرش و همسرش  و ر  ک یس .. سپ. واستمی ی که  دا تا ویت 

مرا ب  د؟ی شناسمی  گفت: شما  نه  تو  یدانیم  رن یدیهم   اه  دا مگفتند:  از  که    
ن  اناشتر  و ی . گو یدی  ی ندیج   آوردد:  را در  باد در    د  و  سرنده  به دست کرد.  و 

ه  د تر را با سدر و مادرش بشاهی او را فرا گرفت و آن    برابر او به  اک افتادند و
لَ وَ  اصطخر منتقی کرد.    دبلا إ   

تَمَعَت  الشِّ یاج  شَرُ   عَةُ یه   تَب  اس  ه  وَ  ب  جَ   وا  افَفَر    لله  
ا کانُوا ف   م  هُم  م  ن  یعَن  ه  یرَة  غَ ی حَ ه  م  انش دور او جم  شدند و به وجود او  یعیش  بَت 

 2. ا برطرف سا تها ر بت آنیرگردانی  ه وجود او سدند و  دا بی وش دل گرد
 نمایند: می ترسی گونه این حاب متفرّق سس از ظهور امام زمان را، جم  اصانیشا  ینچنهم

ذَا   د  اهَرَ  ظَ ا  مَه  بَ   ×یل  مَا  مَکةَ  حَجَ یب  ال   نَ 
َ الأ  وَ ر   بَ س  کع  ال  بَاب   وَ  فَنَادَی  د   ة  

رَائ   لَ وَ  ×لُ یجَب  تَمَعَ إ  حَابُهُ یاج  ص 
َ
نَ الآفَ ه  أ  3.   ...اق  م 

 ارتداد .6
ع ح ،    معد  قوبتشدت  جاییرعایت  به  برگشمی  گاهی  و  ارتداد  اش  ثمره  که  دین    ترسد  از 

 
 . 127ص ،1ج تمام النعمز، ال الدین وکم. 1
 . 156ص ،1ج ،م النعمزکمال الدین و تما. 2
  .149ص لغیبز نعماني،ا. 3
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بود.   ام واهد  در  که  است.  های  تامری  داشته  سابقه  ه   محالجاراق  سیشین  در  با ای  اجهلوت 
  ضعفی برای   سی سال بعد سیامبر را نقطه  به جنگ سردا تن مسلمانان، تنها سس از   ×امیرالمؤمنین

ام اندو  می  مسلمانان علیی.  ب  ×رالمؤمنین  ضعف  این  برگشت  زو  هبرای  بسیار  انحراف  د  یهود، 

 فرمایند:  می شود ومی  رهناام یوم یهود را به او یادآو 
عَل  لَنا  ×قلتم لموسی من ماء البحر حتیکم تجف أقدام و أنتم، لم : اج 

لهاً کما لَ  هَةٌ إ  ریا  شک  د  از  ج  رودم هایتان از  نی اسراهیی یو شما یوم ب   ؛هُم  آل 

 1د: برای ما  دایی همانند  دای آنان یرار بده.ی نشده بود که به موسی گفت
و امت  هتو طب  یاعده شبا  النع» دیث  سیشین که در حهای  امت اسلام  بالحذو  رسول    «نعیی 

است  2 ات   شده  داده  زودبازتاب  انحراف  این  اسلام    ،  در  باید  هناام  داشنی   که  نظیری  باشد  ته 
در وایعه  و  بلافاصله سس از رحلت سیامبر  آن را  یار  دروایات  در  و  اشاره  ر همین روایت  د  آن  زی امصدای
شود، اما در حقیقت برگشت  می قهی ن ه ارتداد فاملمع  ارتداد مذکور،  اگر چه با  3  .کندمی  معرفیسقیفه  

ه  ک  داینمن می  رستانمانند  دای بت ستقاضای  دایی ه  ،به صراحت  از دین است. یوم حضرت موسی
اما روی برگرداندن از    ، دیاین رو اگر چه حد ارتداد جاری نارد  به وضوج شرک و  روج از دین است. از 

ج   روج حقیقتی  ندار   حجت  دا  دین  که  د.از  روایتی  رسول  دا  ت ل   داوند  در  و    | متعال 

 فرمودند:  | دا  رسولنامد. می  را ارتداد ×ؤمنینن از ولایت امیرالم داوند عمی متخلفی ،است

بوده با من ه  صحبت  که  از کسانی  و من لتی کسب کردهگروهی  ن د من مقام  و  بر سر  اند  اند 
ناگهان از حضور من به    ،دند ی ند و مرا دادستید ا و  ااهیشوند. ویتی در جامی  ن د من وارد  حوض به

گارا، اصحاب   ورد سر   : یوگ برند. من میسمت چپ می  هبشوند و آنان را  برده می  شدت و کشان کشان
ر  »  :شود اصحاب ! به من ساسخ داده می

ن ک لَاتَد  دَ   ی إ  دَثُوا بَع  ح 
َ
ن هُم    کمَاأ تَدِّ یلَم     إ  نَ عَلَی  یزَالُوا مُر 

 
 . 46ص ،2ج ،طالب علیه  السلاممنایب آل أبي . 1
 . 599ص ،2ج ،کتاب سلی  بن ییس الهلالي. 2
 .  6ص  صاص،الا ت. 3
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َ
مُ أ ه  بَار  ذُ د  مُن  قَرَی  قَه  ال  تَهُم     از تو، از روزی که از    د نان بعی اند اتو چه کرده  دانی بعد ازتو نمی  ؛«فَارَق 

 1اند.ای، همچنان به عقب برگشتهتهگش ا  دج ناشیا
نشانار آن است    ،است   رتحسابرسی در آ و از آن رو که ت ل  مذکور در ورود افراد به حوض و  

ب عهد  ش ستن  نکه  بها حجت  دا  و  گذشته  دین  به  برگشت  و  ارتداد  اش  رسول  د  تیجه  ا  تصریح 
و  کفر  مرگ  و  جاهلیت  است  مرگ  انح  2نفاق  این  حقیقت  جچی   فراو  بی  و  ارتداد  دین     از  رگشت 

داد  ن که احتمال ارتآ  آنچه مه  است  . و در ییامت با آن معامله ارتداد و کفر و نفاق  واهد شد  نیست
 نقی است که فرمودند:  ×همچنان وجود دارد. از امام هادی ام زمان نی در ایام  یبت ام

و اشاره به او کنند، و با  بوده    او  سویبه    که داعی   نبودند   ی علماه  ×امام یاه   بت یاگر در سس   

او دفاع نمایبراه از  الهی  وی ن  ابل  ند،  از دام  را  وی بندگان مستضعف  دا  بند    عوانشا  س  از  و  برهانند 
بنواصب  دشمن اهی  بَق  »ی بخشند،  ی هار   ت(ی ان  عَ   ی لَمَا  تَد   ار  لا   إ  حَدٌ 

َ
د  أ اللهین   ا  «ن   مردم  ز  همه 

 3ند. شد د میده و مرتی دست کش ان  دید
رو   این  زمان،  از  این  یدم  در  ثبات  آنچه که موجب  فراگیری  زماناهمیت  امام  راه    ، گردد می  در 

 4د. وشمی هویدا 
 هی ال های ین حجت مخالف  برایدنیوی عقوبت های گونه .ب

و و ن د  داوند  در  آنان  مقام  و  حجت  دا  جایااه  شود یتی  کسی    ،اضح  که  است  در  روشن  که 
از آن در آ رت  واهد شد که  تر  ایبی در دنیا و بسیار سناینی عو حمّ مت  باشدت با این مسیر  فمخال

 
 . 727ص ،2ج ،ییس الهلاليکتاب سلی  بن . 1
کمال الدین و  .  مرگ جاهلیت میداند  ل ه عدم معرفت به امام راهلیت نه تنها نتیجه ش ستن عهد، بامرگ جحدیث  .  2

 . 409ص ،2ج ،زتمام النعم
 . 344ص ،×یر المنسوب إلی الإمام الحسن العس ريلتفس ا. 3

ی درازتر است و  یبت  دیار   ت است که ی ی ازب دو  یبرای یاه  از ما  که فرمودند: براستی      ×ادامام سج روایت  .  4
به   کشددوم  طول  ما   یدری  نماند  ثابت  آن  بر  و  برگردند  آن  از  آن  به  یاهلین  بیشتر  تا  و که  یوی  او  یقین  که  کسی    ر 

الدین و تمام  کمال  .    ما اهی بیت باشدو تسلی  معرفتش درست باشد و در دلش گیری نباشد از آنچه ما ح   می نی  
 . 323ص ،1جز، النعم
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  عدم ورود ه به  کافی است بیان شود که با توجروی   ااب  جهت تبیین عق  1یابی مقایسه نخواهد بود. 
ذاب  عکمترین  دۀ  کنن یت ذیی که بیان  یک روا  توجه به  2ه بهشت و ل وما ورود آنان به جهن ، ایشان ب

الهی که بدترین اهی دوزخ  های  ع دشمنان حجتامت اوضا ایی گویای و تنهبه  ست،  اهی جهن  ا
 هستند  واهد بود. 

الله رَسُولُ  ه  :  |قَالَ 
َ
عَذَاباً أ ار   الن  ل  

ه 
َ
أ عَمِّ وَنُ     ی  

ُ
ر  أ

ل   خ 
ص 

َ
أ ن   م  جُهُ 

جَح    یال 
َ
ی أ لُغَ ب  م  حَت  ح  ب  لَا ه  نَ یاحَ عَلَ ضَ ه  الض  ن  نَار   ع  ل  ین  م 

هُ م    ی غ  مَان   3؛غُهمَا د 

آسانتر   |رسول  دا یی فرمودند:  روز  ناب ی ن عذاب  مرد  به  مربوط  ی  ی نایامت، 

حالی  ر  رد، د یگمیر آفتاب داغ یرار  یشود، و ز رج میخ  ااست، که از یعر دوز 
   سا دارد.ن به  یکه کفش آتش

ن سیشین  های  امتدر    نیا بر دشمنان حجت  داین ددر انه هایی از آنچه که  و مدر اینجا فقط به 
 شود. می رسیده و شبیه به آن در امت اسلام وای  گردیده، اشاره

 
  شما به من انصاف   ...فقر داشت به امام حسن ایناونه میاوید:بدی از شدت  روایتی، فقیری که وض  ظاهری  در  .  1

من است و بهشت ندان مؤگفت: دنیا ز چه چی ی انصاف بده   او گفت: جدّ تو رسول  دا می بده  حضرت فرمودند: در 
! آیا این الان  مرا ه  ببینض   ودت را ببین و وض   الان شما وت ویآن. هست   ن هستی و من کافرکافر است و تو مؤم

رمرد فقیر یهودی به ایشان  ی عد از شنیدن سخن آن سب  × امام حسنزندان شماست و آیا این بهشت من است؟!  

لَوْ نَظَرْتَ  لَی    فرمودند: یَا شَیْخُ  لْمُؤْ إ  اللّه ل ي وَ ل  عَدَّ 
َ
ي المَا أ ینَ ف  ن  ام  رَة  دَّ ا لَا ر  الْآ   مَّ تْ وَ لَا    م 

َ
عَتْ    عَیْنٌ رَأ ذُنٌ سَم 

ُ
أ

ه   ي هَذ  لَیْه  ف  قَال ي إ  بْیَ انْت 
َ
ي ی نِّ

َ
مْتَ أ جْنٍ  لَعَل  ي س  نْیَا ف  عَدَّ اللّه لَكَ وَ ل   الد 

َ
لَی مَا أ ار   ُ یِّ ضَنْكٍ وَ لَوْ نَظَرْتَ إ  ي الدَّ رٍ ف  کَاف 

رَة  م   یر  نَ الْآ   ی   وَ ار   نْ سَع  ی     نََ ال  الْ الْجَح  عَزٍ لَ عَذَاب  الْمُق  زٍ وَاس  ي جَنَّ لَیْه  الآنَْ ف  إ  یر كَ  بْیَ مَص 
َ
كَ ی نَّ

َ
یْتَ أ

َ
عْمَزٍ وَ   رَأ  ن 

عَزٍ  ببینی که  دا برای ما در آ رت  ما را    توانستی چش   ودت را باز کنی و آ رتای سیرمرد، اگر تو می.  جَام 
چ کرده  چه  مهیا  می ی  که  ی است،  وضدیدی  این  با  دنیامن  در  الان  زندان       وب ،  در  بهشت،  به  نسبت 

دیدی  می  از عذاب داهمی  ت رت چه آماده کرده اسدیدی  داوند برای تو و همه کافران در آمی  هست  و اگر
 . (544ص ،1شف الغمز في معرفز الأهمز، جک . ییبی آن در بهشت وسی  و نعمت کامی هست 

عَبَایَزَ  عَ .  2 عْتُ  یَانْ  سَم  یّا  لَ  یَ وَ   ×عَل  هُوَ  یُ    قُولُ   یَس  نَا 
َ
وَ    أ ي  نِّ م  فَهُوَ  ي  عَن  تَب  فَمَنْ  ار   عَصَاالنَّ هْ مَنْ 

َ
أ نْ  م  فَهُوَ  ي  اری  ن  النَّ   .

 . ( 191، ص1، ج|بصاهر الدرجات في فضاهی آل محمد 

هر   کند از من است وعیت  س که از من تبسس هرک.    هست  ه آتش جهننندفرمودند: من تقسی  ک     ×میرالمؤمنینا
 . کس که مخالفت مرا کند او از آتش جهن  است 

 . 10ص ،در راوندیالنوا. 3
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 تحقیر و خواری  .1
تقابی نتایج  و  واریهای  برابر حجتدر    از جمله  تحقیر  ا  الهی  دنیا  فراوانی،  ست.  در  موارد  در 

توسمخ جهت  این  به  مفت ای  هط حجتالفین  و  تحقیر  مورد  اندالهی  گرفته  یرار  شدن  درضح    ین ا  . 
در زمان حضرت  شود.  می  تار به دو نمونه از آن که در سا تار وایعه شبیه به ی دیار است اشارهشون

فرعون زمان  ای یوم عاد،  یامردی از بقفرمودند:    × امام صادق   دروغ زدند  تهمتیعقوب به ایشان  

از روی  ون  فرعبا    د. مرد عادیوی را سناه داست. فرعون ه   او سناه  وا  درک کرد و ازا  ر   ×وسفی

به مصر  یدار  ی برای د  ×عقوب ی  بود. ویتی که  یه  صد  ×وسفیگفت.  صدق سخن می وسف 

د چند سال  ی سرس  ×عقوبیاز  شت. روزی  داوسف گرامی مییه  اطر  را بعقوب  یآمد، آن مرد عادی،  

گفت:  یداری؟   اسسال.    120عقوب  دروغ  گفت:  مرد  ایچ  وبعقیت.  آن  نافت.  بی ی  مسأله  ر  ن 
سال. باز آن مرد گفت:    120ت:  عقوب گفید: چند سال داری؟ باز  ی مرتبه دوم سرس  ان آمد.گر   عونفر 

ن  اللهم   »  گفت:  ×عقوبیدروغ است.   رَح   ک  إ  ح  انَ کذَبَ فَاط  ح    سَقَطَت  فَ   هُ تَ یل  ه یل  ر 
   «تُهُ عَلَی صَد 

اش افتاد و از روی ترق،  نهیس   و بر   که ناگهان محاسن ایرا بر د محاسن او  ی گواو دروغ میا اگر  ی دا
گفت فرعون  ماند.  نفر ساکت  دادم  سناه  من  که  کسی  بر  را  ی:  او  محاسن  کن  دا  دعا  کردی!  ن 

ده بود و  ی  را د یرت ابراه مرد عادی حضبرگشت و    ل وّ عقوب دعا کرد و او به حالت ایت  حضر   برگرداند.
 1. تاس  یعقوب، ابراهیکرد ال میی 

در زمان  همین اتفاق  ص مته  رخ داد.  و ذلیی نمودن شخ  قیرتح  جهت  شدن محاسن بهیختهر 
 نی  افتاد. شخصی به ایشان تهمت عدم عدالت زد:  ×امیرالمؤمنین علی

اقَسَ   ×ن هُ فَإ   لَ مَ  فَقَالَ  مَالَ  خَال  ال  ج  هُ  عَ یر  ال  ب  تَ  قَسَم  مَا  عَلَ :  فَدَعَا  ل  
ه  ید 

ح  قَطَت   فَسَ  لَ عَ ضَر   تَ تُهُ فَبَکی وَ یل 
َ
ن    وَ سَأ

َ
عُوَ لَ یهُ أ هَا    هُ د  حَانَهُ فَرَد  فَدَعَا الله سُب 

 2.ه  یعَلَ 

 
 . 932ص ،2جهح،  الخراهج و الجرا . 1
 . 933ص ،2الخراهج و الجراهح، ج. 2
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ب   ×علی که  المالیویتی  تقس  ت  مییرا  گفتار    دیر مکرد،     تقسجی  عدل  روی  از     ی : 

از امام  واست که  و  د  یست و نال یخت، آن مرد گر ین کرد و محاسنش ر یاو نفر   آن حضرت برن ردی!  
 دعا کرد و به حالت اوّل برگشت. حضرت ه  برای او   ند،ا کو دعبرای ا

 هلاکت ذلیلانه .2
ر احتجاج  هودی د ی  صیشخ  دند.نه را تجربه کر الهی، مرگی ذلیلاهای  بسیاری از مخالفین  حجت

ه دنبال  ده، و بتناد کر در دنیا اس  رت موسیوند از دشمنان حضقام  دابه انت  ×لیبا امیرالمؤمنین ع

 برابر دشمنان سیامبر در زندگی ایشان بود: در  وند دااری شاهدی از ی
گفت:یعال    مُوسَی»  هودی  ل  الله  تَقَمَ  ان  عَو    ن  م    لَقَد   ر  لَهُ ف  قَالَ  اعلییعَل    نَ  کانَ  سلامله  لَقَد  

لَقَد   وَ  تَقَمَ   کذَل ک  مُ   ان  ل  مُهُ  اس  جَل   فَرَاع  الله  ال  نَ  م  ص  د   ا  «نَة  حَم  موسی  برای  فر  داوند    عون ز 

ام  ق  انتین  |ن طور است، و  داوند برای محمّدیفرمودند: هم  ×تقام سختی گرفت. حضرتان

اسختی   مسخرهیاز  امّا  گرفت،  فراعنه  د کنندگان،  داون  بارهند  فرموده:  ر  کفَ »شان  ن ا  ناک  یإ 

مُ  ز  ال 
تَه   د. یبه یتی رسان   احدسنج نفرشان را در روز  هر سس 1، «نَ یئ  س 

سر    ری مستور بهیری گذر کرد که فردی   اعی تیرفت از مسی میی ره: روزی به جایمغ  بند  ی لامّا و 
ده تا  ون جاری شد، و یی او را در اکح  ای از آن به دست او  ورده و رگنجا یرار داده بود، ت هآرا در  

 محمّد مرا کشت!«.  گفت: » داین دادن میاجدر حال 
ده و یش لغ  یر سایی از ز  انی رفته بود که سناه می بکار   ن واهی سهمی: روزی برایص بامّا عا

 گفت: » دای محمّد مرا کشت«. د، و میی سر به هلاکت  سقوط نمود و ت ه ت ه شده و
ه  یر سا ین ز ین ب یارج شد، در ا ش زمعه  غوث: روزی او برای استقبال فرزند یعبد  و امّا اسود بن  

گفت: مرا از  ر ت کوفت، و او میا به دو ر ر او س  نازل شده  ×ی یحال جبره ن  ی ستاد، در ایدر تی ا

ن  که با تو کاری انجام دهد ج   یب چ کس را نمییمن ه   :  لامش گفت  ن فرد نجات بده، ویدست ا
 ا کشت!«. ی محمّد مر گفت: » داکشت و او می  و را ودت را، سس ا

 
 . 95ر، آیه سوره حج . 1
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امّا اسود بن مطل  اموش    اش ر دگانین کرد که  داوند روشنی دیاو را نفر   |ب: رسول  داو 

ی با برگی  ی رای کاری به م انی رفته بود که جبرهب. او روزی  سازد، و او را به دست سسرش به یتی رساند
ن ه  داوند  ی د تا ای بمان، و در همان حال کور ن ه کور شدیا  د تااو ز   صورتبه سب  ن د او آمده و با آن  

 ا ت. د او را مأمور یتی وی س رزنف
اثر    رموم شد و داش  ارج شد و گرفتار بادی س ی گرم از  انهی وار هو ده: او امّا حارث بن طلاطل

تغآن چهره بازگشت گفت من حارث  یر  ییاش به مردی حبشی    ،   هستافت، زمانی که ن د اهی  ود 
دای محمّد  گفت: »  ن حال مییدر ا او ده و او را کشتند، وضب نموجماعت که او را نشنا ته بودند  

 ت!«. مرا کش
قدر آب  ورد تا  نطش شد، و آکه اسود بن حارث در اثر  وردن ماهی شوری دچار ع  تاست  یاو رو 

 کشت!«.  گفت: » دای محمّد مران حال مییش مش ساره شد، و او در ا 
ک صدا  ی  دا    سولشان ن د ر یبود که ا  هتان ج ن بدیک ساعت رخ داد، و ای   در  ی یان ویهمه ا

ای   زماگفتند:  تا  ما  به  محمّد،  ظهر  فن  گفتهیدهمی  رصتتو  از  اگر  یتی     به  را  تو  بازناردی  ات 
در  شان به  انه  ود رفته و درب را یفی نمود، یامبر از سر ح ن و اندوه از کلام اید، سس س ن   رسای واه

ای   ی از نامهیمّد، سلام  مح  گفت: اید او آمده و   دا ن جانب    ی همان ساعت ازین حال جبره یا

ر ض  »د:  یفرمامیو    تادهبر تو سلام فرس    داوند(
ع 

َ
مَرُ وَ أ ما تُؤ   ب 

دَع  ر کمُ  عَن  ال  فَاص 
عنی امر  ی  1، «نَ یش 

ی با  یدند: ای جبره حضرت فرمو  وان.مان بخیشان را به ایو کار  ود را برای اهی م ه ظاهر کن، و ا
  ؟دشان چه کن یگان و وعکنند همسخر 

گفت:  یجبره  ک» ی  ن ا  ئ  یفَ إ  ز 
تَه  مُس  ال  جبره ودن فرم  ، «نَ یناک  ای  اید:  منند،  یی،  ن د  الحال  نان 

  لاص کردم، اکنون امر الهی را اظهار نما.   افت: آنان ر ی گ یجبره 
سا ته    راکندهکشته شدند، و  داوند جمعشان را س  ریمشو امّا بایی فراعنه همای در روز بدر با ش

 2واصی شدند. ک در و همای به 
مخالفی بیتدیار  اهی  هلاکتی  ^ن  ر لانذلی  نی   نه  تجربه  عمر، ا   2عایشه،   1عثمان،  3مودند. 

 
 . 94سوره حجر، آیه . 1
 . 216ص ،1جاج، جی اللتجاج علی أهالإح. 2
 . 428ص ،2ج ،تاریخال ال امی في. 3
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در ویای  ایام ظهور نی ،  از جمله این افراد هستند.    3ه توسط مختار کشته شدند دالشهدا کییاتلین س
اما زمبر ورد  ظهور  ان  م  از  و  سس  آناکشیدن    آتش  بهبا  اصبین  لافت  هلاکت  بدن  جهت  به  ن 

 4. بحث یابی طرج است ایندر که   لی ذلیلانه از مواردی استدوباره به ش
 دسته جمعی  مرگ .3

ویا   زا عیجمله  در  مشترک  مخالفین حجت   با  های  قاب  گاه  که  است  دسته جمعی  مرگ  الهی 
دهد  می  ش ی دیار رخه  یی و زل له و رعد و گاه بهمچون س  بیعتدر طای  ن ول عذاب توسط وایعه

س  یادر   فرمایند: می  × بایر  مام س ا ادریه شده است. در جریان حضرت  که در یرآن به مواردی اشار 

ارانش که سراکنده شده بودند دور او جم  شدند.  یای رفته و آنجا نشست و  تپه  به سوی  (ت سس از  یب 
ر کرده(  یس را  دستایادر   فرستاد تاا  د و او چهی نفر ر یا رسسادشاه آنج  ک  وس به حا ی بر مراجعت ادر 

نس اورند.  یب ادر آنان  به  درشیبت  با  وس  عَلَ   رفتار  ونت ش  تی  فَدَعَا  فَمَ یکردند.    ْ ادر تُ ا ه  آنیوا  را  س  ان 
نان  س به آیی داشت. ادر یس گسین کرد و همه مردند. آن ویت سادشاه، سانصد نفر را به سوی ادر ینفر 

به م گفارانتان چطور شدند.  ید  ی نی گفت: بب باران بباتند:  تا  ما از گرسنای  که  رد  ا رح  کن و دعا کن 
تا زورگو  س گفت: دعا نمییادر  .  یدهجان می فروتنی نسح  و ستمار بهکن   سای  ال  با  به  دا،  بت 

آ ن د من  توبهیبرهنه  و  با حالت  شوع  آمدند، د. آن ویت مردم شهر  او  ن د  از  داوند  یادر   کننده  س 
ر  دی سشت سی ند و باران شداف ه  یرد( ناگهان ابرها بر سر آنها سانان دعا کآ  متعال  واست  و برای

 5د. یر با ه 
امام زمان امام  نی     ؟عج؟در زمان ظهور  افتاد.  اتفاق  واهد  ایشان  مرگ دسته جمعی مخالفین 

درب کعبه ظهور    لاسود واجر  ن ح یدر م ه ما ب؟عج؟  زمانی که حضرت مهدیفرمایند: می  ×بایر

  آن   ند.شویم  منقاط دور دست ن د او جاران و اصحاب حضرت از  یدهد  یسر م  ی ندایه ر کند، جبمی
ن است  یفرستد که شعارشان ا ست ه ار نفر به جنگ با او مییش از ب یتعداد ب اهی به انی، سپیویت سف

ف  »که:   لَنَا  حَاجَةَ  احت   «یعَل    یبَن    یلَا  به  یما  ندافرزناجی  علی  بَلَغُ ».   !!ی ر دان  ذَا  لَ فَإ  إ  بَ وا  ال  دَاء   یی 
 

 .  421ص ،9ج ،في کتاب و السنز و الأدب الغدیر. 1
  .95ص ،بهاهی میکا. 2
 . 332ص ،45ج بحار الأنوار، . 3
 . 285ص ،2صواب، جإرشاد القلوب إلی ال. 4
  .127ص ،1ج عمز،کمال الدین و تمام الن. 5
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مُ   ه  ضَ خَسَفَ الله ب  ر 
َ برد و از آنان به ن فرو مییزمرا به    ند آنانوسند  دار می  انیبایویتی که به ب  «الأ 

نمیی  بایی  نفر  دو  از  که  ر  سفیماند  ن د  آنان  از  برمیی  ی  دانی  و  م یگردد  به  که  اری  حالی  در  ه 
 1دهند. انی را به مردم اطلاع میی لش ر سف بر فرو رفتنگردد و  سشت سرشان میشان صورت

 رگاهده عذاب آخرت در زمان م ش م .4

فرمودند: یا علی در تو مثلی از حضرت عیسی است.  داوند متعال فرمودند: و    |دا    ولسر 

ورد و روز  آمی  [ ایمانیش از مرگش به او ]حضرت مسیحهیچ یک از اهی کتاب نیست مار این ه س
ه  ن یا راء زده نمیمیرد تا  سی افتود. یا علی هیچ مردی که بر حضرت عیاهد بو  ییامت، بر آنها گواه  

ندارد و  ای  گوید در حالی که برایش هیچ فاهدهمی  آورد و در مورد او ح می  ش به او ایماناز مرگ   یبی
ه  لَا وَ إ  » تو مانند او هستی.  ی دُو  مُوتُ عَ ین ک عَلَی مَثَل  مَو  یک حَت  دَ ال  ن  ظاً  یه  غَ یکونَ عَلَ فَتَ  ت  رَاک ع 

ناً حَ  ی  وَ حُز  حَقِّ  یت  ال  ر  ب   ن  م  ق 
َ
حَق  وَ  یقُولَ ف  ی  ک وَ ر  م   أ وَلَا یک ال  ر  ب  ک حَ یق  فَعُهُ ذَل ک شَ یثُ لَا  یت    « ئاً ین 

تا نمیمیرد  تو  از  او    دشمنی  به  نسبت  حالی ه  در  مرگ  زمان  را  تو  هستی عصبااین ه  ناراحت  و    نی 
بهیلبیند. در حامی امر  صب     ه  تو در  ایرارح   به  ن کمی  شده(  تو معترف  و در  به  و    شودمی   حد 

بینند در  می  ندارد. اما دوستانت تو را زمان مرگای  کند در حالی ه برایش هیچ فاهدهمی  لایت تو ایرار و 

 2ود. هی بفی  و بشارت دهنده و نور چشمان آنان  واحالی ه تو ش

 سردازی . می  ت مه  و  واندنیروای  ن یحال با ذکر روایت فوق، به ا
گو الرحم»عبد   ازدی«  بن  ن   فق ذ کمعا  :د ین  از  بودیتر هیه  مردم  به سر می  ن  در شام  با  و  برد، 

دم معاذ در  ی اری مشغول بودند دم ین بیا  ا رفت و من شاهد ماجرا بودم و مردم بهیمرض طاعون از دن
دم:  ید: وای بر من وای بر من! سرسی گویم  وست  ین وی نیت و ج  من کسی بر بالر اسحال احتضا 

مُوَالات  »گفت:    چرا؟ تُ   یی وَل  لله عَلَ ا  دُو  عَ   یل  عَلَی    قاً وَ رُمَعُ یعَت    یمُوَالات    مَن  هُم  قَالَ   لَهُ   الله فَقُل 

رَسُول   یخَل   وَص  فَة   وَ  عَل  یالله  ن    یه   ب  یأب  ب  ا  «×طَال  دیبرای  وین ه  مقابی  در  را   یّ صاران 

 م. ودری نمایطالب أبی علی بن |امبریس

 
 . 149ص ز نعماني،غیبال. 1
 .  194، ص6  بحار الأنوار، ج116ص فرات ال وفي،تفسیر . 2
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ن  که ی برا می  ×و علی  |امبریسسر » ن « ه  اکنون س  ایت:  گف  ؟یی گودم: دروغ مییسرس

 لافت را از    |امبری د: سس از سید که گفت ی ند: مار شما نبودیگو دهند و میمرا به آتش بشارت می

س .  داع«جز الوحدر »   ت:کجا؟ گف دم: در  یسرس  ؟  یی ربامی  ×علی به    | امبریسس هناام رحلت 

ش را. و سپس »بشر بن  یکن  و شما موافقت یر تان کسب مییر را برانصا ت اوافقدوستان  گفت : من م
»اس و  حص یسعد«  بن  اید  بر  بین«  من  با  مسأله  کردند.ین  حرف  عت  چرا  گفت :  ب دوباره  هوده  یهای 

 ن   ابن  سپس  ا رفت. ی، تا از دنزاری کرد ناله و    نن گذاشت و همچنایبر زمت  ور ص  اوولی    ی؟ی گومی
ار، نافت  و از آنچه یک نفر دیل« را ج  برای د ترم که همسر معاذ بود و  هلا   س بنیگفت:  بر »ی 

ا  دم، به  دا سناه بردم.یدم و شن ی از معاذ د تا  ا کسی  بن ه به حجّ رفت  و  یراوی گفت: مدتی گذشت، 
  ن دو یاو نقی کرد که ا  ست وده« و »سال « بوده ایبی عب کنار »ا   رن لحظه د یردم که در آ ر کت  یالام

   اند.گفتهن لحظه میی ن جملات را در آ ر یهم ه  شاب، منفر
ی یسل بن  میی   بنابن  د:  بریگو س  »محمد  برای  را  تعر ابی   ن   ایب ر«  گفت  او  کردم،  ن  یف 

ز  کتمان کن.  را  میمساهی  آن  ش را  هناام مرگ شن س   از   ار ابه  و یدرم  عالدم.  ب گ   شهیی  سدرم  هوده  یفت: 
دم و آنچه از سدرم  یمر را دبن ععبدالله  روزی  ان  عثمفت  محمد گفت: در زمان  لا   د.یوگ سخن می

را سدرم همان جملات را هناام  ی  گفت: مساهی را کتمان کن. ز ی ش نقی کردم. او ن یده بودم، برای شن
 ی مرا  یرا ن دیاد. ز نش افت  سخنایمعمر به ف ر تر ابن  ذشت وگ ی  دت م   نمود.یم مرگ بر زبان جاری  

و ترق آن دید  ×علیبه   را بن ماکه ماشت  د  باز گوجرا  سدرم  یرای آن حضرت  از  آنچه    و گفت: 

  × ده بودم، برای علیی عمر شنابن  ان نبود. سپس آنچه از سدرم وی ی ج  هذ یت نقی کردم، چ یبرا

دم:  یرسام. سدهی است شن  شما  ر ازتاوتکه راس ن ماجرا را از کسی  ی ن افرمودند: م  ×ردم. امامی کنق

 1. عنی فرشته(یست  یافت  منظور امام چ یث کرد. سپس در ی   حدی اه بر سی کد: کاز چه کسی؟ فرمودن 

 نابودی توسط حجت الهی  .5
ع س است و    هوارد این مطلب ببر ی م  اما در  . لبه باطی بر ح  وای  شده است  دوران،در اکثر  

  ، ی بودن حضرت داود ان منج در جری   ×ام صادقام  ود.شمی  یریتمدبه دست حجت  دا     ومتح
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 1کنند. می توسط حضرت داود اشاره  ،زمان طریقه انتقام و کشته شدن طا وت   به صییتفه ب
ک  ی می است که چون ویت  روجش ن د ا علاو ر  فرمودند:  |در مورد امام زمان نی  رسول  دا 

در آی و د: ای ولی  دا با کرده و ندا کنیگو  ی آن راای تعالشود و  دمنتشر    وب اجانشود و آن عل  از  
ک شود از  لاف  یری است در  لاف و چون ویت  روجش ن دی و او را شمش  .ا ب شا ر  د  مناندش

ست که از  یار روا نیدا بدر آی، ددا کند: ای ولی  ر نیکند و آن شمش  اید و  دای تعالی آن را گویبدر آ
رُجُ ی فَ »  کنی. تقاعد    ا د  ناندشم تُلُ یوَ    خ  ع  ق 

َ
أ الله    فَهُم  ی حَ دَاءَ  ثَق  حُ یق  یوَ    ثُ  وَ  و دُ مُ  الله  کمُ  یدَ  ح 

حُکم  الله عَز  وَ جَل د  دا را ایامه   واهد کشت و حدو د ابی د و دشمنان  دا را هر کجا بی او به در آ  «ب 

 2رده و به ح    دای تعالی فرمان دهد. ک
حجت منتق      ن است ظهورلحظه ممند، هر  نا اید بدالهی بهای  ان حجتدشمنه این ترتیب،  ب

ان سوق  توسط ایشان به هلاکت و مرگ و سپس به ورطه عذاب جاویدیا  دن   همینمحق  شود و در  
 داده شوند. 
 گیرینتیجه

در طول    ایشانالهی و تخلف از  های  رعایت حقوق حجتردد که عدم  گ می  شت روشن چه گذناز آ
    واری و ذلت، یط   شته است.اده دنبال  ن دنیا بیمرا در ه نتایجی  بت ا روی،  بر عقو  هلاو، ع تاریخ

آنها    از جمله ..  .ن ول عذاب و  ،  دا، حیرت، تفریه، ارتداد، مرگ ذلیلانه  ز دست دادن حجت ، ا کات بر 
  ی  اص یرار داده و ایشان مقام  ،که به سوی بندگان فرستاده  برای حجت هایی  .  داوند متعالستا

تنها در آ رت را   ارز   نه  و عقابایابی اعمملاک  ثواب  و  نی  عوا  ،داند می  ل  دنیا  کوتاهی    بهرا  یبی  در 
  واهد رساند. در برابر ایشان  کنندگان

 

النعمز، ج  کمال.  1 ه آنها  بر داد که  ود را ب  حضرت یوسف مژده طلوع دا154ص  ،1الدین و تمام 
یُطَهِّ » ي  ذ 

الَّ  هُوَ 
َ
الْأ جَالُو رُ  نْ  م  وَ رْضَ  ه   جُنُود  وَ  یَ ونُ تَ  ه  فَرَجُ     ظُهُور  ي  ف  کسی   ه   ×داود  «هُْ   آن 

   .او است و در انتظار او بودند ر ظهور و فرج آنها د مین را از جالوت و لش ریانش ساک می نداست که ز 
 . 154ص ،1ج ،تمام النعمز الدین وکمال . 2
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